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نور نوشت بزرگ ترین نمایش میدانى دفاع مقدس تحت عنوان «معبرى به آسمان» در شهر جدید پرند اجرا مى شود / عکس: محمود رحیمى، مهر

زندگی دیگران

اســتفاده از یوتیــوب و دیگر رســانه های اجتماعی 
از نظر نویســنده نیویورك تایمز در ســئول کــره جنوبی، 
فرصتی اســت برای پروپاگاندای دولت های ســلطه گر 
مانند کره شــمالی. این نشــریه گزارشــی درباره انتشار 
ویدئوهایی از کره شــمالی تهیه کرده که چندی اســت 
در شبکه های اجتماعی مورد استقبال قرار گرفته است. 
یک زن جوان خوش لباس، در یک فروشگاه مواد غذایی 
مجهز در پیونگ یانگ گشت وگذار می کند؛ جایی که زنان 
با پاشــنه های بلند و لباس های مد روز در بین قفســه ها 
و یخچال های پر از نوشیدنی، شــکلات، آب نبات و سایر 
تنقلات می چرخیدند. او از فروشنده ها درباره کمبود اقلام 
و افزایش قیمت کالاها می پرســید که تمام آنها جواب 
منفی می دادند. بســیاری مجری قدیمــی تلویزیون کره 
شــمالی را می شناســند که هر بار قرار است خبری مهم 
اعلام شــود، با کیمونوی صورتی بر پرده تلویزیون ظاهر 
می شــود؛ اما به نظر می رســد این کشــور نیاز به چهره 
جدیــد و جوانی پیدا کرده اســت. «یــون آ- Un A» در 
کانال یوتیوب خود «پژواك حقیقت» رو به ۳۲هزارو۹۰۰ 
بیننده خود گفت: «اخبار جعلی آخرین چیزی اســت که 
ما در جنگ سخت با کووید۱۹ نیاز داریم». این تصاویری 
است که او با هدف شکل گیری چهره زیبا و مدرن از یك 
دیکتاتوری منزوی، ارائه می دهد. تصویری کاملا متفاوت 
با چهره ای که در جهان از این کشــور به خاطر گرسنگی 
مردمش، نقض حقوق بشر و ذخایر هسته ای می شناسند. 
این ویدئوها که از داخل این کشــور منتشر می شود، یك 
پیام دارند؛ «ما هم مثل شما هستیم»، ما ورزش می کنیم، 

در فروشگاه های بزرگ خرید می کنیم و پیتزا می خوریم.
کیــم جونگ اون، رهبر این کشــور درصدد اســت تا 
نسخه کاملا گمراه کننده ای از کره شمالی را برای جهان 
مخابره کند. کیم بارها از مردم خود خواســته اســت که 
به اســتانداردهای بین المللی و مدرن برســند و از سوی 
دیگر درصدد است به جهانیان نشان دهد که کره شمالی 
می توانــد در صلح زندگی کند؛ البته تــا زمانی که اجازه 
داشــته باشد ســلاح های هســته ای خود را حفظ کند. 
در حال حاضــر دیگر از تصاویر قدیمی که نشــان می داد 
پدر و پدربزرگ کیــم در مزرعه ها زیر پرچم قرمز در حال 
کشاورزی بودند و شعارهای ضدآمریکایی فریاد می زدند، 
خبری نیست. او حالا با کلیپی از آهنگ های میهن پرستانه 
و تصاویر سربازانی که به ساخت موشك مشغول هستند، 

سعی می کند چهره دیگری از خود ارائه دهد.
مشــهورترین چهــره پروپاگاندا، مجری افســانه ای 
-ری چون هی نورث- اســت. او قهرمان تلاش اســت. 
او می توانــد وقتــی درباره آقــای کیم و مســئولان خبر 

می خواند، از احساسات ذوب شود و با صدای رعدآسایی 
از جانب مردم کره  شمالی به دشمنان کیم حمله کند.

امــا اکنــون، چهره هــای جدیــدی قدم بــه میدان 
گذاشــته اند، دختــران جوان و شــاد مانند «یــون آ» که 
می خواهنــد جنبه های دوســتانه تری از کشــور، به ویژه 
پایتخت نمایشــی آن، پیونگ یانــگ را معرفی کنند. آنها 
بینندگان را به داخل رســتوران ها، فروشــگاه های مواد 
غذایی، متروی بازسازی شده و حتی خانه کاملا مبله یک 
خانواده طبقه متوســط می برند. آنهــا بعضی اوقات به 
انگلیسی صحبت می کنند یا تصاویر را با زیرنویس هایی 
به انگلیســی، چینی یا آلمانــی ارائه می دهنــد. اما به 
گزارش نیویورك تایمز با وجود بسته بندی جدید و خوش 
رنگ و لعــاب، هنوز هم می توان نشــانه هایی از ســلطه 
دولت را در این فیلم ها مشــاهده کرد؛ زنانی که شــبیه 
مجریان تلویزیون لباس می پوشــند، معمولا با ســنجاق 
یقــه را می بندنــد و در پس زمینه همیشــه تصاویری از 
پدر و پدربزرگ آقای کیم به چشــم می خورد. تصاویری 
که همه اهالی کره شــمالی  به نشانه وفاداری خود باید 

داشته باشند.
در یکی از قسمت هایی که به تازگی در کانال یوتیوب 
«یون آ» منتشر شده است، دختران و پسران «روز جوان» را 
در پیونگ یانگ جشن می گیرند و در یک کنسرت در فضای 
باز به رقص و آواز می پردازند. زیر پرتوهای کور کننده نور 
که کنســرت های راک غربی را به ذهــن متبادر می کند، 
مجریان با خواندن آهنگ هایی درباره میهن و «ژنرال عزیز 

ما» به اجرای حرکات رقص کی –پاپ مشغول هستند.
کانگ دونگ وان، کارشــناس رسانه های کره شمالی 
در دانشــگاه دونگ-آ در کره جنوبی، بــه نیویورك تایمز 
گفت: «ایده ایجاد تصویری عادی از کره شــمالی سبب 
می شود تا خارجی ها باور کنند مردم در آن زندگی عادی 
دارند. این تبلیغات در راســتای سیاست های جدید کیم 
برای مدرن کردن کشورش است». او خود سال گذشته با 
کتی متفاوت از کت مائو و با پوشیدن کت و شلوار غربی 
ســخنرانی ســالانه خود را انجام داد. دو ماه بعد، او به 

مبلغان خود دســتور داد که از روحانی دانستن او دست 
بردارند و گفت کــه می خواهد به عنوان «رفیق» در کنار 
مردمش شناخته شود. انتشار این فیلم ها در حالی است 
که تعداد اندکی از مردم کره شمالی به اینترنت دسترسی 
دارند و جهانیان تنها با تعــداد کمی از روزنامه نگاران و 
کارشناسان این کشور توانسته اند از طریق اینترنت ارتباط 
برقرار کنند. چونگ سونگ چانگ، پژوهشگر قدیمی کره 
شمالی در کره جنوبی، معتقد اســت که درحال حاضر، 
کره شــمالی، رســانه های اجتماعی را راهی کم هزینه و 
مؤثر برای تبلیغات خود می داند. ده ها کانال در یوتیوب، 
توییتر، اینستاگرام و سایر رسانه های اجتماعی و حتی در 
سیستم عامل های چینی، به انتشار تصاویر متفاوت از کره 
شــمالی مشغول هســتند. البته تصور می شود که همه 
آنها توسط «ری ایل هاوون» مردی که به تازگی به سمت 
تبلیغات برای مخاطبان خارجی انتخاب شده است، اداره 

می شود.
اما «یون آ» که از سال ۲۰۱۷ کانال خود در یوتیوب را 
راه اندازی کرده، خودش را یك طرفدار صلح و ضدجنگ 
معرفی می کند که قصد دارد اخبار بی طرفانه درباره کره 
شــمالی ارائه دهد. کانال او «پژواك حقیقت» را بیش از 
۳۵ هــزار نفر دنبال می کنند و برخــی از ویدئوهای او با 
عنوان زندگی من در پیونگ یانگ بیشتر تصاویری از ارتش 
این کشــور را در خیابان های تمیز و پر گل نشان می دهد. 
البته در ویدئوی ماه پیش، او در فروشــگاهی برای خرید 
رفت و ســبد خود را پر از شــکلات و کلوچه و ماست و 
دیگر خوراکی های محبوب کرد و بدون اینکه قیمت این 
خوراکی ها را نشــان دهد، گفت: «من واقعا از خرید لذت 
بردم». هرچند به نظر نمی رســد بقیــه مردم هم چنین 
احساساتی را داشته باشند، در واقع ایالات متحده حدس 
می زند که ۶۰ درصد افراد در این کشــور گرســنه اند یا به 
انــدازه کافی غذا نمی خورنــد. در ویدئویی دیگر از «یون 
آ»، با عنوان قهرمان مــن، پدربزرگش مونولوگی را بیان 
می کند؛ درباره اینکه چگونه خانواده کیم، کره ای ها را از 
زیر یوغ استعمارگران ژاپنی آزاد کرد و مهاجمان آمریکایی 
را در جنگ کره شکســت داد. اما شیم جین سوپ، افسر 
بازنشســته کره جنوبی معتقد است: « او طوطی دیگری 

است که پیام های حزب کارگر را تکرار می کند».
البتــه دیگرانی غیر از «یون آ» هم به انتشــار تصاویر 
مشــغول هســتند، افراد منتخبی که به رســتوران ها و 
کافه هایی به شــکل غربی می روند، با کارت بانکی خرید 
می کننــد یا ســفارش های خــود را دم در خانه دریافت 
می کنند. هرچند هیچ کدام از این فیلم ها به نظر نمی رسد 

واقعیت های دقیقی از کره شمالی را منتشر کنند.

ما هم مثل شما هستیم

اتفاق

تغییر فامیل تاجیکی ها به فارسی 
رســانه ها از تصویب قانونی در مجلس تاجیکستان 
خبر داده اند. مجلس نمایندگان تاجیکســتان اصلاحاتی 
را در قانــون «ثبت و نگهداری وقایع زندگی» به تصویب 
رســاند که مطابق با آن اســتفاده از پســوندهای روسی 
(اســلاو) در نام خانوادگی و نام پدر برای شهروندان این 
کشور ممنوع شد. به گزارش خبرگزاری ریانووستی روسیه 
مطابق با این سند، هنگام ثبت نام خانوادگی این نوزادان، 
نمی توان از پســوندهای «اُف» و «یِف» در نام خانوادگی 
و همچنیــن «اویچ» و یِویــچ و «اون» و «یِون» در نام پدر 

استفاده کرد.
در واقــع به جای اوا در اســم زنان دخت و اف و پف 
جایــش را به پور می دهد. روشــنفکران تاجیک از اقدام 

رهبر سیاسی کشورشان مبنی بر حذف پسوندهای روسی 
از اسامی تاجیکان استقبال کردند. آنها معتقدند که این 
اقــدام برای تقویــت جایگاه زبان و حفــظ فرهنگ ملی 
به آنها کمک خواهد کرد. به نظر محمدجان شــکوری، 
دانشــمند تاجیک زمان آن فرا رسیده است که تاجیکان 
به اصل خویش بازگردند. او پیشــنهاد می دهد که مردم 
تاجیک از پســوندهای اصیل خود استفاده کنند: «در نام 
خانوادگی شکل درســت ایی، زاده یا اینکه با پور و میرزا 
و همان طور چند نوع پسوند برای ساختن نام خانوادگی 
دیگــر هســت که باید بــه کار گرفته شــود». بــه گفته 
مظفر آشــوریان وزیر دادگستری تاجیکســتان تنها برای 
اقلیت های قومی ساکن در جمهوری تاجیکستان استثنا 
قائل شــده و این افراد می توانند هنگام ثبت نام فرزندان 

تازه متولد شــده، از چنین پسوندهایی در نام خانوادگی و 
نام پدر استفاده کنند.

در سال ۲۰۰۷، به شهروندان تاجیکستان توصیه شده 
بود که از پسوندهای روســی در نام خانوادگی و نام پدر 
خود استفاده نکنند. شکل گیری یک رویکرد جدید درباره 
موضوع زبان در این کشــور آســیای میانه در سال ۱۹۸۹ 
آغاز شــد. با وجود اینکه حــدود ۷۰ درصد از جمعیت 
روســی زبان تاجیکســتان در اوایل دهه ۱۹۹۰ این کشور 
را ترک کرده اند، زبان روســی در این کشــور در بسیاری از 
زمینه ها از جمله تجارت، هنر و روزنامه نگاری اســتفاده 
می شود؛ اما این محبوبیت بیشــتر در میان نسل گذشته 
به چشم می خورد و نسل جدید امروزه تمایل چندانی به 

یادگیری زبان روسی از خود نشان نمی دهد.

«خط فقر» را چه شده است؟

خبری در رســانه های داخلی (من این خبر را در  �
خبرگزاری تابناک مطالعه کردم) منتشــر شد مبنی بر 
اینکه طبق اعــلام بازرس مجمع عالــی نمایندگان 
کارگران کشــور خط فقر برای خانوارهای چهار نفره 
۱۰ میلیــون تومان شــد. تیتــر خبر کوتاه اســت، اما 
وقتی به این رقم نگاه می کنیم متوجه عمق مســئله 
می شــویم؛ البته شاید متوجه شــویم. اینکه این رقم 
با چه فرمولی محاســبه شده اســت، حتما بازرس 
محترم مســتنداتی و تحلیلی دارنــد، ولی اینکه این 
رقم مورد تأیید دولتمردان هم هســت یا نه، موضوع 
مهم دیگری است که معمولا هم قبول ندارند. حال 
این رقم را مقایسه کنیم با حداقل حقوق کارگران که 
دولت هر ساله براســاس مکانیسمی تعیین می کند؛ 
نتیجه نشــان می دهد که رقم خط فقر اعلام شده از 
سوی بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، 
سه برابر بیشتر است. این یعنی زندگی خیلی سخت 
شده اســت. بدون شــک این حداقل حقوق دریافتی 
کفاف هزینه های خانواده هــا را نخواهد داد؛ به ویژه 
اگر خانواده ها دانشــجو و دانش آموز و خدای ناکرده 
بیمار خاص و صعب العلاج، فــرد دارای معلولیت 
و... هم داشته باشند و مجبور به پرداخت اجاره خانه 
و... هم شــوند که واویلاســت. حال نیم نگاهی هم 
داشــته باشــیم به خانواده هایی که تحت پوشــش 
سازمان های بهزیســتی و کمیته امداد هستند. طبق 
تعرفه اعلام شــده خانواده چهار، پنج نفره و بیشــتر 
ماهانــه ۵۰۰ هزار تومان مســتمری دریافت می کند. 
البته کمی هــم کمک های موردی (غیرمســتمر) و 
غیرنقدی هم می گیرنــد که همه آنها را با هم جمع 
و ضرب و... کنیم باز هم یک میلیون تومان نمی شود. 
اکثرشــان هم مشکل مسکن و... دارند که هزینه های 
زندگی شــان را مضاعف می کند. در کنــار این افراد، 
بازنشستگان هســتند که باز هم میزان مستمری اکثر 
آنان با این خط فقر اعلام شده بسیار فاصله دارد. آمار 
بی کاران را هم اضافــه کنید به آن افرادی که در بالا 
به آنها اشــاره شد. به نظر می رسد چیزی برای گفتن 
نداریم و شــرمنده مردم هســتیم و این خط فقر هر 
چقدر بالاتر می رود شرمندگی  ما هم در مقابل مردم 
بیشــتر می شود. بی دلیل نیســت که این گونه بار ها و 
بار ها شــنیدیم که اگر فقر از دری وارد شود، ایمان از 
در دیگر خارج می شــود (گرچه برخی معتقدند عین 
این عبــارت وجود ندارد) یا در برخــی روایات فقر را 
همســایه دیوار به دیوار کفر قلمــداد می کنند که به 
دلیل عوارض منفی ناشی از گسترش فقر است («کاد 
الفقر یکون کفــرا»). مطلبی را مطالعه می کردم که 
از اصــول کافی نقل کرده بود که مشــابه این روایت 
اما گویاتر است که منظور از فقر، فقر اقتصادی است. 
طبق برخی از نقل هــا در آخرین خطبه ای که پیامبر 
اکــرم (ص) در حالت بیمــاری در مدینه برای مردم 
خواندند، گفته شــده است: «به کسانی که بعد از من 
می آینــد و حکومت را به دســت می گیرند و خلیفه 
می شــوند، چند توصیه دارم». یکــی از توصیه های 
پیامبر اکرم (ص) آن است که «لم یفقرهم فیکفرهم» 
یعنی«افــرادی کــه بعــد از من قدرت را در دســت 
می گیرند بترســند از اینکه سیاست هایی اتخاذ کنند 
که مردم را فقیر کند و در نتیجه آنان به کفر کشــیده 
شــوند». به این معنا که مراقب باشــید سیاست ها، 
عمل و اداره کشــورتان به گونه ای نباشد که منجر به 
فقر مردم شود. به دنبال آن می فرمایند که اگر شما به 
دلیل سیاست و اداره نادرست خود، فقر اقتصادی را 
در جامعه  به وجود آورید، مردم را به کفر می کشانید. 
در اینجا کاملا مشخص است که فقر حتما به معنای 
فقر معنوی و احســاس خلأ شخصیتی نیست بلکه 
بــه  طور روشــن پیامبر اکــرم (ص) از فقر اقتصادی 
می گوید. همین تأکیدات را در نهج البلاغه هم داریم. 
یک نمونه آن عهدنامه مالک  اشتر (نامه ۵۳) است. 
«خدا را، خــدا را، در باب طبقه فُرودین: کســانی که 
بیچارگان انــد از مســاکین و نیازمنــدان و بینوایان و 
زمین گیران. در این طبقه، مردمی هســتند ســائل و 
مردمی هســتند که در عین نیاز روی ســؤال ندارند. 
خداوند حقی برای ایشان مقرر داشته و از تو خواسته 
اســت که آن را رعایت کنی، پس، در نگه داشــت آن 
بکوش. بــرای اینان در بیت المال خــود حقی مقرر 
دار و نیــز بخشــی از غــلات اراضی خالصه اســلام 
را، در هــر شــهری، به آنان اختصــاص ده. زیرا برای 
دورترین شــان همان حقی است که نزدیک ترین شان 
از آن برخوردارنــد. و از تو خواســته اند که حق همه 
را، اعم از دور و نزدیک، نیکو رعایت کنی. سرمســتی 
و غرور، تو را از ایشــان غافل نسازد، زیرا این بهانه که 
کارهای خرد را به ســبب پرداختن به کارهای مهم و 
بزرگ از دست هشــتن، هرگز پذیرفته نخواهد شد». 
همه این موارد نشان می دهد که باید از فقر اقتصادی 
ترســید؛ چراکه فقر می تواند زمینه هــای انحراف را 
بیش از پیش فراهم کند. گرچه ممکن است این سؤال 
را مطرح کنید اختلاســگرانی که ایــن روز ها بیش از 
همیشه نام شان در رســانه ها منتشر می شود نه تنها 
فقیر نیستند؛ بلکه بسیار هم متمول اند، پاسخ من این 
خواهد بود که در میــان ثروتمندان هم انحرافات را 
داریم و ثروت به تنهایی مانع فســاد نیســت. مراقب 
باشیم تا فشارهای اقتصادی مردم را از حیات نیندازد. 
حال که کرونا هم در دنیــا از جمله ایران عزیز بر این 
فشــار ها دامن زده اســت، مراقبت بیشــتری کنیم و 
هوای نیازمندان، مردم، کارگران و بیماران، سالمندان، 
بازنشستگان و... را بیش از پیش داشته باشیم و کمی 

هم واقع بین باشیم؛ واقعا فقر وجود دارد.

تلنگر یادبود

از خانــه هنرمندان ایران تا ورزشــگاه شــیرودی 
-امجدیــه- راهی نبــود: پس می شــد از پنجره اتاق 
من موج جماعتی را که به قصد شــرکت در مراســم 
بدرقه «فردین» به شیرودی هجوم آورده بودند، دید، 
البته پنجره را که باز کردیم، ســروگوش که آب دادیم 
شستمان خبردار شــد که فردین در ۶۹ سالگی سکته 
قلبی کرده اســت؛ مرگ ناگهانی ستاره ای که فقط و 
فقط ســتاره توده مردم بود؛ هرچند پیش از آن فقط 
یــک نفر -فــروغ- از میان مدعیان روشــنفکری او را 

ستوده بود:
 چقــدر باغ ملــی رفتن خوب اســت/ چقدر مزه 
پپسی خوب است/ چقدر سینمای فردین خوب است.
آن روز ایرج راد با من جلســه داشــت و من تنها 
نبودم؛ پیشــنهاد کردم که در مراســم شــرکت کنیم 
چون رســما نخواهیم توانست مرگ فردین را تسلیت 
بگوییــم. او موافقت کرد و ما پیاده و درحالی که موج 
مــردم ما را با خود می برد، به طرف ورزشــگاه روانه 
شــدیم... . در راه مــن خاطره نشســت هایی را که با 
مرحوم فردین به همت علی حاتمی داشــتم، برایش 
تعریــف می کردم کــه مفصل اســت و جایش اینجا 
نیست و فقط اشــاره کنم که آن دو بزرگوار هر دو به 
این نتیجه رســیده بودند که بازسازی و تغییر کاربری 
ســینما جمهوری -نیاگارا- را به مــن محول کنند و 
پــس از پذیرش من در خانه علی حاتمی نشســتی و 
شبه جشنی برگزار شد، به میمنت تأسیس سینما تئاتر 
جمهوری. هرچند این طرح ناکام ماند اما من شیفته 
انســانی شــدم که بی معلم و بی مرشــد و بی راهنما 
آداب حفظ شــهرتش را می دانست... . موج مردم ما 
را می برد و ما وارد ورزشــگاه شدیم: میزان جمعیت 
باورنکردنی بود، از آن جهت که خبر فوت محمدعلی 
فردین و برگزاری مراسمش اعلام عمومی نشده بود، 

امــا هــر لحظه بــر میزان 
آنها اضافه می شد: من به 
ایرج گفتم: زیر دست وپا له 
می شــویم و بهتر است که 
برگردیم اما از پشت سرمان 
عجیــب  هم نوایــی  یــک 
هیچ  که  شــنیده می شــد 
بــا ســوگواری  مناســبتی 

نداشت: 
«...قصــه ش درازه، هیچ بابا، مــن بودم و حاجی 
نهصد، رضــا پونصد... کریــم آقامونم بــود...»؛ این 
جمــلات را جمعیتی همخوانی می کردند که «بهمن 
مفیــد» از غربت برگشــته را قلمــدوش گرفته و به 
 طرف تابوت فردین پیش می رفتند. یکی از چهره های 
محبــوب آن جماعــت، آن توده عاشــق ســینمای 
غیرروشــنفکری، در تابــوت و دیگری بر دوش شــان 
بود. هر شعار سیاســی فراموش شده بود؛ آنها نشان 
می دادنــد که گوش شــان بدهکار بلندگوها نیســت.  
ناگهــان، خدا می دانــد از کجا هلیکوپتــری بر بالای 
ورزشگاه چرخ زنان پایین آمد تا تابوت بازیگر محبوب 
مردمان ســاده دل را به آسمان ببرد. بهمن مفید هم 
هــر جور که بــود از گرده هوادارانــش پایین آمد و با 

ما چاق ســلامتی کــرد؛ بعدها معلوم شــد که دلش 
هوای وطن کرده و در عهد اصلاحات برگشــته است، 
برگشتنی که تا مرگ ادامه یافت. با اینکه تا این اواخر 
هــم اجازه فعالیت نداشــت و با نام مســتعار بهمن 
فریور، نام فامیلی مادرش، صداپیشــگی می کرد، اما 
هرچه بود در اینجا بود که همه او را می شــناختند و 
آرزوی محالی که شفیعی کدکنی از آن می گوید میسر 

نبود و نیست:
ای کاش آدمــی وطنــش را/ مثل بنفشــه ها / در 
جعبــه خاک / یک روز می توانســت / همراه خویش 

ببرد، هر کجا که خواست... .
امــا در ایران و بیشــتر در تهران بود کــه او را به  
دوش می گرفتنــد، در اینجــا بود که می توانســت از 
حوالی قهوه خانه  «درویش» بگذرد و محمد گردویی 
یــا محمد ســرباز را به یاد بیاورد کــه مونولوگ فیلم 
قیصر را او از این لاف زن خوش کلام و دوست داشتنی 
هنرمندانــه تقلید کــرده بود: «چشــممون رو که وا 
کردیــم دیدیم مریض خونه روســاس، ما گفتیم زدیم 
شمام بگین زد...». در خاک وطن بود که می توانست 
از جلــوی تــالار ســنگلج پیاده یــا ســواره بگذرد و 
نمایش ســلطان مار بیضائی را به یــاد بیاورد که در 
نقش «داروغه» درخشــیده و تماشاگران را با شکلک 
و چشــمک و شــلنگ تخته انداختن ارادی و بســیار 
ماهرانه، به اصطلاح مراســم خاک ســپاری ســلطان 
از خنــده روده بر بکنــد، اما حیف که دامنه شــهرت 
تئاتری ها آن قدر کم اســت که اگــر او هزار بار و هزار 
نقش را به همان قدرت و صلابت آفریده بود، از دنیا 
که می رفت این همه آه و حســرت و دریغ و افسوس 
در میــان نبود: بهمن مفید دانســته راهی را انتخاب 
کرده بود که اگر هیچ اعتبار فرهنگی ای برایش به  بار 
نمــی آورد حداقل او را مشــهور و معروف و تا حدی 
بی نیاز از مواجب بگیری دولتی می کرد: شــندرغازی 
که توبیخ و تنبیه و کســر حقوق هم در پی داشــت، 
درحالی که در ۷۰ فیلم سینمایی نان همان مونولوگ 
چند دقیقــه ای فیلم قیصر را می خورد و اگر در زمان 
حیات بر دوش و زمان مرگ بر شــانه های مردم قرار 
گرفت، بــه اعتبار حضورش 
بر پرده ســینما و جا واکردن 
در دل مردم بود. من بسیاری 
از تئاتری هــا را می شناســم 
در  بالرین،  مفیــد  بهمن  که 
نقــش زال و بر صحنه تالار 
بازیگری  -وحدت-،  رودکی 
او گــروه تئاتــر ملــی بــه 
جوانمرد،  عباس  کارگردانی 
بازیگــری اش در شــهر قصه برادرش بیــژن را به یاد 
نمی آورند اما همان ســینمای جاهلی، آب گوشــتی، 
فیلمفارسی، فردینی و... او را جاودانه کرد! این گناه و 
تقصیر اوست یا گناه و تقصیر کسانی که استعدادهای 
تئاتر را عامدانه به مســیر دیگری ســوق می دهند؟... 
خواست و اراده هرکس که بود باید سپاسگزار سینما 
باشــیم که بازیگران را درشت تر، جذاب تر و ماندگارتر 
می کند، درحالی کــه اگر بازیگــری در نقش «میتی» 
قیصر در قیاس با آنچه او در سلطان مار بیضائی و در 
نقش داروغه قیاس کنیم، تفاوت از زمین تا آســمان 
اســت، دریغ کــه اکنون ایــن بازیگر خانــه و محفل 
دوســتانه و صحنه و پرده ولو بــرای بیان خاطراتش 

در میان مان نیست.

مرگ ناگهانی فردین و دیدن بهمن مفید

 بهروز غریب پور

پرنده آبى

ســرانجام و در آغاز فصل ســرد موج ســوم کرونا 
در ایــران فرارســید و تعــداد مبتلایان روزانــه در حال 
افزایش است. در این هفته یک بار تعداد جان باختگان 
روزانه کرونا از مــرز ۲۰۰ نفر هم فراتر رفت و آمار کلی 
مرگ و میرهای این بیماری در کمتر از یک ســال به بیش 
از ۲۵ هزار نفر رسید. تعطیلات شهریور، برگزاری مراسم 
عزاداری و بازگشــایی مدارس از مهم ترین اتفاقاتی بود 
کــه در شــهریور ۱۳۹۹ این احتمال را ایجــاد کرده بود 
که امکان اوج گیری مجــدد بیماری وجود دارد. اگرچه 
در ابتدا بسیاری سعی داشــتند مخالفت با این مسائل 
را در چارچــوب جدال های سیاســی جلوه دهند اما در 
نهایــت و با تمــام تصمیماتی که در آخر تابســتان ۹۹ 
گرفته شــد شاهد بازگشت موج ســوم بیماری در ایران 
بودیــم. به گونــه ای که ایــن روزها همــه از وضعیت 
بحرانی بیمارســتان ها خبــر می دهد. چنــد روز پیش 
دکتر مینو محرز عضو کمیته علمی ســتاد ملی مقابله 
با کرونا با اشــاره به وضعیت موج سوم کرونا در کشور 
گفت: متأســفانه تعداد بیماران بسیار زیاد شده است و 
بیمارســتان ها پر شده اند. اوضاع بیماری حتی از اسفند 
و فروردین هم بدتر شــده اســت. در عیــن حال قدرت 
ســرایت ویروس کرونا خیلی بیشــتر شــده و به همین 
دلیل تعداد بیماران هم افزایش یافته است. تجمعات 
و عدم رعایت ها باعث شده که تعداد بسیار زیادی بیمار 
مراجعه کنند که تعداد زیادی از آنها هم نیازمند بستری 
هستند. آنچه موجب نگرانی است این است که با وجود 
اوج گرفتن موج کرونا همچنان شاهد پایین آمدن رعایت 
پروتکل های بهداشتی از سوی مردم هستیم. روز گذشته 
دکتر سیماســادات لاری، ســخنگوی وزارت بهداشت 
درباره اهمیت رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا گفت: 
در حال حاضر میزان رعایت پروتکل های بهداشــتی در 
کشــور به ۶۱٫۸۵ درصد رســیده و شاهد روند نزولی در 
این زمینه هســتیم و از آن طرف رونــد صعودی ابتلا و 

بســتری به علت کووید۱۹ را مشــاهده می کنیم. در این 
میان همه هم در حال متهم کردن یکدیگر به دامن زدن 
به موج سوم بیماری هســتند. گروهی برگزاری مراسم 
مختلف را عامل گســترش بیمــاری می دانند و عده ای 
دیگر ســفرهای پرتعداد در شهریور را عامل این مسئله 
قلمداد می کننــد. دکتر علی اکبر حق دوســت، معاون 
آموزشی وزیر بهداشــت، یکی از دلایل اوج گیری کرونا 
در شــهریور ۹۹ را «مســافرت های شهریور، تجمعات و 
مراســمات محرم (اگرچه در اکثر نقاط کشور برگزاری 
مراســمات همراه با رعایت کامــل پروتکل ها بوده اما 
ممکن است خطرات خاصی در برخی از مراسمات که 
به توصیه های بهداشتی کمتر توجه کرده اند، ایجاد شده 
باشد)» می داند. با این حال در حالی که مشاهدات عینی 
هم نشان می دهد هر دو گروه با عدم رعایت پروتکل ها 
در یک ماه گذشــته باعث اوج گرفتن بیماری شــده اند 
اما همچنان دوقطبی ســازی و متهم کردن یک گروه به 
عدم رعایت پروتکل بهداشــتی ادامه دارد. مســئله ای 
که واکنش حجت نظری، عضو شــورای اسلامی شهر 
تهران را هم در پی داشــت. آقای نظری روز گذشــته از 
عملکرد صداوســیما در دوقطبی ســازی و متهم کردن 
یک گروه به دامن زدن به شیوع کرونا انتقاد کرد و گفت: 
خواسته من از صداوســیما و دیگر رسانه ها توجه دادن 
بیشــتر مردم به مســئله کرونا و در عین حــال پرهیز از 
ایجاد دوقطبی در متهم کردن گروهی از مردم نســبت 
بــه افزایش آمار کروناســت. اینکه مــا بخواهیم صرفا 
انگشت اتهام شیوع کرونا را به سمت یک گروه از مردم 
گرفته و بــدون توجه به مســئولیت نهادهای ذی ربط، 
مدام در رسانه های رســمی به خصوص صداوسیما به 
آن بپردازیم، نتیجه ای جز تشــدید دوقطبی در جامعه 
ندارد. لازم است در این شرایط ستاد ملی مقابله با کرونا 
تمهیدات سختگیرانه تری را در مورد برخی فعالیت ها و 

ترددها اعمال کند.

محرم یا سفر

 سیدحسن موسوى چلک
 رئیس انجمن مددکاران

   اجتماعى ایران


